
 گاه فریقیندید بررسی

 جوب ادای آن نسبت به حرمت کتمان شهادت و و 

 1دکتر محمدعیسی هاشمی

 دهیچک

امتناع از ادای  واسطهو پوشاندن حقیقت به نمودن واقع  آشکارکتمان شهادت به معنی عدم 

تحقیق حاضر  یهاافتهی منظور متضرر ساختن دیگری است.یا مطلع به شاهدشهادت از سوی 

نگاشته شده است حاکی  یهاانکتابخکه بر اساس روش توصیفی، تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع 

م و پذیرفته شده است و فقهای آن است که حرمت کتمان شهادت در فقه اسلامی امر مسل از

ی و قرآن اتیآ در منابع فقهی، ی و روایی بر آن اتفاق نظر دارند.قرآنمستندات  مسلمان بر مبنای

روایات اسلامی بر حرمت کتمان شهادت تأکید فروان شده است. بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان 

شهادت وجوب تکلیفی  شیعه، تحمل شهادت بر کسی که دعوت به شهادت شده واجب و اداء

شهادت با شروطی در حقوق الناس واجب است، اما در مورد  یاز منظر فقه حنفیه ادا  دارد.

که  انددهیعقیست، فقهای این مذهب بر این نحقوق الله که از حدود نباشند، اداء شهادت واجب 

ا از تضییع حق به دلیل قاعده لاضرر، حرمت اعانه بر اثم و ... واجب تکلیفی بر شهود است ت

 مسلمین جلوگیری کنند.

  : شهادت، شاهد، کتمان، تحمل شهادت، اداء شهادتواژگان کلیدی
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 مقدمه

که کارهای بشری است. این نیترشجاعانهشهادت دادن به راستی و درستی، یکی از زیباترین و 

نجات دهی وبدون ترس از طرفین دعوی، زندگی کسی را  یادهیدبتوانی با بیان واقعیت آنچه 

یا آبرویش را حفظ کنی، کار خیلی بزرگی است، تکلیف اخلاقی و اجتماعی احاد افراد جامعه 

که افراد در مواقع مختلفی اقدام به ادای شهادت نمایند  کندیمدر مقابل دستگاه عدالت ایجاب 

نیاز دستگاه قضایی، در مراجع قضایی قانونی حضور  و در صورت استدعای طرفین دعوی و

 افته و مجری قانون را در جهت آشکار نموده چهره حق یاری نمایند.ی

کارهاست به همین جهت  نیدتریپلو کتمان حقیقت یکی از  در مقابل، شهادت دروغ

شاهد با اظهار شهادت  ؛ ورودیشمار مهشهادت به مثابه گناه بزرگ ب کتماندر منابع و متون دینی

ی شاهد از طرفو  دهداتهام مرگ نجات  یحت یگونه اتهامرا از هر یفرد مظلوم هر تواندیم خود

 و شخص مظلوم گردد چه بسا منجر به اتهام و یاکتمان شهادت شهادتخودداری از ادای  با

 گناه را فراهم سازد.بی اعدام شخص حتی زمینه

در  در جامعه است که ساز گناهنهیزم یاز عوامل فرهنگ یکیشهادت به عنوان کتمان 

است. از  ی گردیدهنه داًیشدو شده  مورد مذمت واقعروایات پیامبر گرامی اسلام و  میکر قرآن 

کنند، که حق را کتمان می یخواهان حق و سعادت است کسان ؛یکه انسان به طور فطر ییآنجا

 قیحقا انیاظهار و ب نیبنابرا؛ دارندآن باز می یفطر یتکامل ریرا از س تیدر واقع جامعه بشر

 نجات دهد. یاز ضلالت و گمراه شهیهم یرا برا ییهالنستواند می

از آنجایی که کتمان حق و عدم اظهار شهادت آثار مخرب و زیانباری در پی دارد و 

شود، ضرورت پرداختن به این موضوع را نیز به سبب تضییع اموال، نفوس و عرض افراد می

و ابعاد  ا و جوب ادای شهادتو لذا در تحقیق حاضر تلاش شده است ت سازدیمخوبی نمایان 

 مورد واکاوی قرار گیرد. (حرمت کتمان آن از منظر فقه اسلامی )امامی و حنیفی

 مفاهیم. 1

 مفهوم کتمان. 1-1 
 لغت در کتمان الف ( مفهوم

، پنهان شدن و پنهان کردن (30، ص 12، ج 1419)ابن منظور،  اعلان ضینق معنایبهدر لغت  

است که مطابق  یامر ثابت معنایبه نیز کتمان و (354، ص 36، ج تابی)دهخدا،  استی آمده زیچ



، پنهان «کتمان حق»مراد از  نیبنابرا (736ص تا، ، بی)دهخدا روا نباشد، نآ انکاربا واقع بوده و 

صاحب  .ستیها نساختن آنبه پنهان  یو لزوم باشندیم یاست که ثابت و قطع یساختن امور

 رانیچه در باب قتل باشد چه غ ،یزیسکوت کردن از گفتن چ ؛یبه معنرا  کتمان ،یگرینظر د

 (525ص  ،1405 ،یومی)ف .، دانسته استباشد

 قرآن در  مفهوم کتمانب ( 

پوشاندن  یبه معنبه معنی پنهان کردن و نیز « کتم کتمته کتما و کتمانا» شهیرکتمان از 

آنچه که سد به  میکنیمرا معنی کتمان  و میکنعموم استفاده می سخن آمده است. ما از اطلاق و

مسلمانان باشد و خواه کتمان علم  ریمسلمانان و غ لهیراه خدا و راه سعادت است؛ خواه به وس

 (702، ص 1412 ،)راغب .باشدم خبر گذاشتن مرد یو ب

 فقه ج ( مفهوم کتمان در

؛ مده استدر مقابل اقامه شهادت و تحمل شهادت آ فقهی، شهادت، در اصطلاح کتمان

از  منظورو  آن را ترک نکن یشهادت ده یحق ای نیکه تو را دعوت کردند تا بر د یزمان یعنی

 ،1403 ،یلی)اردب کتمان شهادت پوشیده داشتن گواهی و گواهی ندادن آنچه را دانسته است.

 (870ص 

 مفهوم شهادت. 1-2

 مفهوم شهادت در لغت (الف

خبر قاطع و اخبار از  معنایبهشده است که در لغت  واژه شهادت و شهود از ریشه شهد گرفته

حضور، معاینه، اعلام کردن و  معنایبهو نیز ( 465ص  ،1412)راغب  باشدیمروی علم و یقین 

 معنایبهشهود  گفته شده است چنانکه باشد.می (128، ص 6 ، ج1368 ،ی)مصطفو گواهی دادن

 (239، ص 3 ، ج1419 )ابن منظور، .است یاول نهیو معا دنید یحضور و شهادت در معن

 ب ( مفهوم شهادت در قرآن 

. دیآیخبر قاطع م یبه معن یاست گاه دنیحضور و د یشهادت که به معنکریم  قرآن در 

تم کو من اظلم ممن »آیه  شهادت درگفته شده است: ظاهراً « قاموس»و « صحاح»چنان که در 

شهادت و  یادا یبه معن زیبه کار رفته است و ن یعنم نی، به هم(140بقره، )«شهادة عنده من الله

 (7۶، ص 2 ، ج1354 ،یشی)قر .باشدیاظهار خبر قاطع م

 ج ( مفهوم شهادت در فقه

 مفهوم شهادت در نزد امامیه .1



از حاکم  ریکه غ یگرید یحق لازم برا کیخبر دادن از  به معنی شهادتدر فقه امامیه 

شهادت اخبار توأم »: دیفرما. مرحوم صاحب جواهر می(153، ص 1 ، ج1413 ،یثان دی)شه باشد

 ،ی)نجف «.دیآبه عمل می یقاض ریغ یکه از سو ریغ یبرا یبا قطع و جزم است از وجود حق

 (41، ص تابی

 از: اندعبارت شودیممرحوم صاحب جواهر استفاده  فیتعرنکاتی که از 

قطع و  یرا که از رو یکند خبرخارج میکه  یو جزم یقطعاست  یخبر شهادت .الف

 شک و ... باشد ل،یظن، گمان، تخ یجزم نباشد و از رو

ثابت  راقرا لهیوسبهی را که کند حقخارج می که ریغ یبرا ی استحقشهادت  ب. 

 .مقر است نه برای غیر خود یبرا زیرا این نوع حق شودیم

 را. یقاضو علم  یکند شهادت قاضخارج می ی کهقاض ریغشهادت خبری است از . ج

 فیهنزد حن در شهادت مفهوم. 2

شهادت عبارت است از خبر دادن در »: اندکردهفقیهان حنفی شهادت را چنین تعریف  

 ،به عبارت دیگر (94، ص 7، ج 1993 م،ی)ابن نج .«مجلس قضا با لفظ شهادت برای اثبات حق

و  نیه بر حسب تخمو مشاهده کرده، ن دهیدشاهد آن را که  ی استزیشهادت، خبر دادن از چ

 خبر صدق )راست(شهادت  :دیگومی برخی دیگر از فقها .(56ص ، 1993 م،ی)ابن نج. گمان

 (329، ص 7ج  ،2003 ،یواسی)س .با لفظ اشهد در مجلس قضا یثابت کردن حق یراب است

بنابر این شاهد و یا گواه شخصی است که و جود امری را به نفع یکی از متداعیین و 

و مقصود از کتمان شهادت شاهد نگاه داشتن این علم است و در  داردیماعلام  زیان دیگری

. به بیان ورزدیمجای مطرح است که فرد متحمل شهادت شده است، لکین از ادای آن استنکاف 

دیگر خودداری فرد نزد مقام ذی صلاح از بیان چیزی است که دیده است و یا شنیده است در 

ح به آن در احقاق حق مؤثر و عدم آن موجب قضاوت ناصواب ذی صلا حالی که علم مقام

 است.

 حرمت کتمان شهادت. 2

دیدی نیست. در حرمت آن نیز با تر داندیمدر اینکه اخلاق، کتمان شهادت را قابل سر زنش 

اجماع در آن بر تأیید  سی نظرات فقها، با اختلاف مختصری مواجه هستیم، نظر اکثریت وربر

در قوانین  ت دارد.ی و حرام بودن این ترک فعل، یعنی کتمان شهادت دلالهمان قبح اخلاق

به رغم حرمت فقهی کتمان شهادت و اتخاذ تدابیری همچون احضار یا جلب  موضوعه افغانستان



انگاری نشده و ضمانت اجرای کیفری برای استنکاف از شهادت و جود شاهد، این امر جرم

 ندارد.

مذهبی و وحی الهی  یهاآموزهمتأثر از  هاآنه حقوق کیفری سیاسی دینی ک یهانظامدر 

بیان، اعلام و قانون گذاری کیفری  معنایبهاساسی دین،  یهاارزشدر حوزه  انگاریجرماست، 

 یهاهینظرشرعی است. بدیهی و روشن است که حقوق اسلام با  یهامجازاتدر بارة جرائم و 

گویی به مسائل پاسخ زمان با ان مسلمان در هر عصر وتوسعه و گسترش یافته است و فقیه فقهی

اند آموزهای فقهی ضمن خویش به گسترش و تعمیق آن پر داخته مطرح در زمان یهاموضوعو 

سنت طرح ریزی شده، تاریخی و متأثر از  اینکه بر اساس اصول راهنمای اسلام یعنی کتاب و

وه بر تحریم شهادت کذب، کتمان شرایط زمان و مکان است. در سیاست جنایی اسلام علا

مذهبی  یهامیتحرشده است لذا  شرعیه قابل تعقیب و مجازات دانسته اتشهادت نیز از محرم

های هزینه فایده اجتماعی، در کنار ارز یابی یرهایتأثدر باره  راگذبه عنوان عقاید زیر بنایی قانون

 .کندیمکتمان شهادت را تأیید  انگاریجرم یاگونهبه 

 ادله حرمت کتمان شهادت. 2-1

 اتیآالف( 

 بر مبنای آنـه کـار رفتـه کتمان و مشتقات آن بـه کواژة  کریم قرآن آیات فروانی از در

که به چند نمونه  هشدار داده اسـت آن نندهک تمانکقت را مذموم دانسته و به یتمان حقکخداونـد 

 .شودیماز این آیات اشاره 

تا از جمله  میکنیشهادت را کتمان نم  «نَیادَةَ اللََّهِ إِنََّا إذًِا لمَِنَ الْآثمِِوَلَا نَکتُمُ شَهَ»...

 .میگنهکاران باش

 ستکی و  «تَعمَْلُونَ عمَََّا بغِاَفِلٍ اللََّهُ وَمَاوَمَنْ أَظْلَمُ ممََِّنْ کتَمَ شَهَادةًَ عِنْدَهُ مِنَ اللََّهِ  ...»

 افتیتر از کتمان کنندة شهادت ظالم یعنیکتمان کند.  را از خدا یکارتر از آن کس که شهادتستم

 .شودینم

و آنچه را پنهان  دیکنیدانم و آنچه را آشکار میم ؛«مْ تَکتمُُونَوَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کنْتُ... »

 اشاره نموده است. دارندیم دهیخدواند از آنچه پوش یبه آگاه هیآ نیدانم. ای( مزی)ن دیداشتیم

حق و باطل را در  (42، )بقره «تُمُوا الْحَقََّ وَأَنْتُمْ تَعْلمَُونَ کوَلَا تَلْبِسوُا الْحَقََّ بِالبْاَطِلِ وَتَ»

به صراحت کتمان حقیقت در این آیات دانید، کتمان نکنید. خود می آنکهنیامیزید و حقیقت را با 

 .منع شده است



ندگان خود مقرر کرده و بر ایشان بدین ترتیب شهادت حقی است که خداوند آن رابر ب

واجب است که آن را بدون تغییر و تحریف آن چنان که هست اقامه کنند و چیزی از آن را 

 کتمان ننمایند

قرار  و نکوهش منافقان و اهل کتاب را مورد سرزنش متعال خداوند ،آیات نیا شتریدر ب

 رچه. اگپردازندیم یبه پنهان کارو آشکار بودن آن،  قتیکه چرا با وجود دانستن حق داده است

در  ؛ وداد تیآن را عموم توانی، اما مباشدمیاهل کتاب و آیات درباره منافقان نیشأن نزول ا

 ورزدیم خودداریو آگاهانه از دادن شهادت حق  کندیمباره هر فردی که دانسته کتمان حقیقت 

 ادتریبه مراتب ز داند،یکه م یسمطلب، توسط ککتمان  یاست که گناه و زشت مشخص. بکار برد

 (152، ص 1ج  ،1408 ریتفس ،یالطبرس) .داندیاست که آن را نم یاز آن کس

 ب( روایات

 مورد ادله حرمت کتمان شهادت روایات امامیه در

توان به روایات بسیاری در باب کتمان شهادت وجود دارد که به آسانی میدر نزد امامیه 

 .شودیمن اشاره که به چند مورد آ نمودتمان شهادت را اثبات استناد این روایات حرمت ک

از کتمان  از پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( در حدیث مناهی آمده است که .1

هر کس شهادت را کتمان کند خداوند گوشت او را در برابر »: ندشهادت نهی کرده است و فرمود

هر کس آن  ،فرماید شهادت را کتمان نکنیدعزوجل میخوراند و خداوند همه خلایق به او می

 (313، ص 27ج  ،403 ،ی)حر عامل .«را کتمان کند قلبش گنهکار است

خویش برای ما سخنرانی کرد و این  رسول خدا پیش از وفات»: کویدمی ابن عباس. 2

ا کتمان کند نه داشت. فرمود: هر کس از شهادتش باز گردد و آن ریای بود که در مدآخرین خطبه

چرخاند در حالی که زبان در دهان می خوراندیمخلایق به او  یخداوند گوشتش را در برابر همه

 (314)همان، ص  .«گرددوارد دوزخ می

تمان که شهادت را ک: هرفرماید( روایت شده که میه و آلهیالله عل یصل)امبر خدا یپاز  .3

ن است سخن خداوند یو ا خوراندیمبرایش را  دگان مردم، گوشت اویند خداوند در برابر دک

و خداوند  ار استکند قلبش گناهکتمان که آن را کو هر  دینکتمان نکو شهادت را »ه کعزَّ و جلَّ 

 (310، ص 5ج ، تابی مجلسی،) «.داناست دیدهیمبه آنچه انجام 

 آنقرکتمان شهادت را به استناد حضرت  آن کهاست  نقل شده (عاز امام صادق ). 4

د نزد یعمرو بن عبشخصی بنام »ت که آمده اس . در حدیثگناه کبیره معرفی کرده است شریف،

، «بائر ما تنهونکن تجتنبوا ا» :( آمد چون سلام کرد و نشست این آیه را خواندرضامام صادق )



امام صادق  .باز ایستاد ن،ها دوری گزیند( سپس از سخکبیره و زشتکاری )کسانی که از گناهان

دوست دارم گناهان کبیره را از کتاب »عمرو بن عبید گفت:  ؟( به او فرمود چرا سکوت کردیع)

گاه حضرت گناهان کبیره را با استناد به آیات مربوطه بیان فرمودند که کتمان خداوند بدانم. آن

 (285، ص 2 ج، 1407 ،ینی)کل .«شهادت یکی از آن گناهان کبیره بود

 له حرمت کتمان شهادتدر مورد اد احنافروایات 

احناف نیز روایاتی زیادی در باره کتمان شهادت وجود دارد که فقهای احناف با  ددر نز

 ند از:. این روایات عبارترسانندیماستناد به آن روایات حرمت کتمان شهادت را به اثبات 

اللََّهُ  یصَلََّما نزد پیامبر خدا )»کند: )رض( از پدرش روایت می بکربدالرحمن بن ابی . 1

( بودیم، ایشان فرمودند، آیا شما را با خبر سازم از بزرگترین گناهان کبیره شرک به هِ وَسَلََّمَیعَلَ

خداوند، آزار و اذیت پدر و مادر، شهادت دروغ یا کتمان شهادت است. پیامبر در حالی که تکیه 

هِ یاللََّهُ عَلَ یپیامبر )صَلََّ کاشیاکرده بود نشست، اما آن قدر این عبارت را تکرار کرد که ما گفتیم 

کتمان شهادت را همواره با شرک و حقوق  هِ وسَلَََّمَ(یصلی اللََّهُ علََ) امبریپ کرد.وَسَلََّمَ( سکوت می

نوعان و ضایع اند، زیرا شهادت زور و کتمان شهادت باعث ظلم و ستم به هموالدین ذکر نموده

علامت ضعف ایمان و عدم ترس از  نآ وقوع ؛ وددگرشدن حقوق مردم در اموال و اعراض می

 (۶4، ص 1 ، ج تابی ،یری)القش خداوند رحمان است.

هِ وسَلَََّمَ( از کیفیت ادای شهات پرسیدند یاللََّهُ علََ یسائلی در حدیثی از پیامبر اکرم )صَلََّ. 2

: بلی، پیغمبر خدا توانید؟ گفتیا افتاب را مشاهده کرده میآ»ایشان در جواب ارشاد فرمودند:  و

 (120، ص 4سبل السلام، ج  ،ی)الصنعان «.)ص( گفتند مانند آفتاب شهادت بده و کتمان نکن

 بنابراین، هر نوع نیرنگ، حیله و فریب و کتمان در شهادت مجوز شرعی ندارد.

 ی، اگر بازارکردیم ریدستگ را شاهد زور یوقتقاضی  حیشر که نقل شده یاز سرخس. 3

و پس از عصر کرد روان می شانشینبود نزد خو یبازار اگرفرستاد و ه محل کارش میبود او را ب

 دیگورساند و میبه شما سلام میقاضی  حیشر»: کردبیان می یکرد و جارچرا جمع میمردم همه 

را بر حذر  گرانیو د دیدهد. از او بر حذر باششخص شهادت دروغ می نیایم که اما متوجه شده

و رسوا  یدر مورد شاهد زور به معرف یقاض»استناد کرده و گفته  نیبه ا فهیابوحنام ام. «دیدار

و حبس هر  ریاو را با تعز»اند و محمد گفته وسفیو ابو «کندنمی ریکند و تعزکردن او بسنده می

 .باشدمی انهیتاز 75کمتر از  ریکند تا معلوم شود توبه کرده و تعزقدر صلاح بداند مجازات می

 (210، ص 7ج ، 1408 ،یسرب)ط

 د( قاعده لاضرر



و در حل و  دیآیمنظام حقوقی اسلام از ادله اثبات دعوی به شمار  اسلامی وشهادت در فقه 

اما متاسفانه شاهدیم که ؛ فصل اختلافات و دعاوی و اجرای عدالت، نقشی تعیین کننده دارد

و جود  هاآنینکه ظن به حق بودن بسیاری از دعاوی و ادعاهای مطرح شده در محاکم به رغم ا

واین علاوه  ماندیمدلیل اثباتی، منجر به قرار منع تعقیب شده و بی نتیجه  اندارد، با استناد به فقد

بر نا کار آمد نشان دادن نظام قضایی در احقاق حق به شکل مطلوب، موجب نا امیدی افراد از 

 .گرددیممراجعه به محاکم هم 

، در این جا مرتکب از طریق ترک هاستفعلبیشتر ناظر بر ترک  موضوع کتمان شهادت،

درین . سازدیمفعل، موجب تضییع حق یا حقوقی شده و از ا ین حیث به دیگری ضرر وارد 

. ردیگیمصورت قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار که قاعده مبتنی بر عقل نیز هست مورد توجه قرار 

 نیمشهورتراخذ شده از  «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»که اصل آن از روایت نبوی  این قاعده

مفهوم این  .شودیمآن در بسیاری از ابواب فقه و حقوق استدلال  لهیوسبهقواعد فقهی است که 

این است که هیچ کس حق ندارد به دیگری ضرری  عقلی دارد و یی و روایقرآنقاعده که ریشة 

یعنی هر فعل و ترک فعلی  شودیمترک فعل هم وارد کند و این ضرر اعم از فعل است و شامل 

، 1389 ،یمصطف ،ی)جبار .ردیگیمضرر اعم از مادی و معنوی بینجامد. در بر  را که به هر نوع

کاربرد واژه ضرر عموماً مربوط  .اندشده قائلضرار تفاوت  این قاعده بین ضرر و در (185 ص

 تری دارد و در تحریر الوسیله مترادف باوسیعجانی است اما واژه ضرار کار برد  امور مالی و به

موارد استعمال  (31، ص 3، ج تابی ،ینی)خم تضییع و اهمال و سختی و تلف به کار رفته است.

است که بر  یهاانیزو  هاخساراتضرار مبین این است که ضرر شامل همه  واژهای ضرر و

یک حق یا  از خص در پی استفادهکه ش شودیمو ضرار در جای استفاده  شودیمدیگری وارد 

، 1392 )محقق داماد، رساندیمدر پی امری که مجوز شرعی دارد به دیگری و دیگران آسیب 

 (141  ص

سوء استفاده از حق است. این موضوع قبح عقلی هم دارد  معنایبهبه بیان دیگر، ضرار 

و با ید ممنوع  اندبودهح عقل هم مؤید قبح ضرر وضرار است یعنی آسیب زدن به دیگران امر قبی

 شود.

ست. در حالی که از ضرار و مشمول عنوان ضرر دانفراتر  توانیمکتمان شهادت را 

طی آن  پوشیده نگاه داشتن شهادت منجر به قضاوت نادرستی در حیطه دعوی کیفری گردد و

مان رابطه بین این ضرر یا آسیب و کت توانیممعنوی متوجه دیگری گردد.  ضرری اعم از مادی و



از باب تسبیب مسئولیت ه کتمان و مستنکف از ادای شهادت سبیبت برقرار نمود و برای کنند

 شد. قائلکیفری 

 مجازات کتمان شهادت. 2-2

 مجازات اخروی و دینی کتمان شهادت. 1-2-2

علت مجازات اخروی در خصوص کتمان شهادت این است که کتمان شهادت باعث 

 گرددیمگردد به همین خاطر سزاوار مجازات از موازین عدالت می کتمان کننده شهادت خروج

 چنین فردی را مستحق کیفر اخروی دانسته است اندکه از طریق فریقین رسیده و در روایاتی

 روایات امامیه در باره مجازات اخروی کتمان کننده شهادت

( هِ وَسَلََّمَیاللََّهُ عَلَ یصَلََّرسول خدا )»از امام محمد باقر )ع( روایت شده که فرمودند: . 1

چنین فرمود که هرکس شهادت را کتمان کند یا به دروغ شهادت دهد تا خون شخص مسلمانی 

را پایمال کند یا حق مسلمانی را پایمال کند یا مال مسلمانی را تلف نماید، روز رستاخیز به 

شود و در رویش ه میکند کشیدمحشر آید با رویی سیاه که ظلمت سیاهی آن تا چشم کار می

 خراش و زخمی باشد و همه مردم صحرایی محشر او را به اسم و رسم بشناسند.

( روایت شده است که آن حضرت فرمودند: هِ وَسَلََّمَیاللََّهُ عَلَ یصَلََّرسول خدا ) از. 2

دهد تمام نشده است که جایگاهش در دوزخ که در حضور حاکم به دروغ شهادت میکلام آن»

 «.گرددیممعین 

هیچ شخصی نیست که علیه »صالح بن میثم از امام باقر )ع( روایت کرده که فرمودند: . 3

خداوند گذرنامه دوزخ او را  آنکهمسلمانی برای بردن مال و ثروتش شهادت به دروغ بدهد جز 

 (78، ص 5ج  ،1388 ،ی)قم «.زندصادر کرده، خروجی می

 مان کننده شهادتروایات احناف در باره مجازات اخروی کت

ه وسلم( یالله عل ی)صلا توجه به حدیثی از پیامبر سرخسی از علمای بزرگ حنفی ب

امبر یند پکیم تی( رواعبدالله بن مسعود )رضکتمان شهادت را از گناهان کبیره دانسته است. 

از «. الحقساعة... شهادة الزور و کتمان شهادة  ال یدین یإن ب» اند:ه وسلم( فرمودهیالله عل ی)صل

، ص 5ج  ،1421 ،ی)العسقلان .شهادت دروغ و کتمان شهادت بر حق است، امتیق یهانشانه

کتمان شهادت  ،شودیم که سبب ابطال حق عمداً شهادت دروغ گفتن یعنیشهادت زور  (262

د، هرکس یشهادت را کتمان نکن»د: یفرمایم عزوجل . خداوندگرددمیز سبب ابطال حق ین

 «.کار استشک قلبش گناهیان کند بشهادت را کتم



به خدا برابر و هم  کشهادت دروغ با شر»ه و سلم( فرمودند: یالله عل یصل)رسول خدا  

فاجتنبوا الرجس من الأوثان » هیآن را سه بار فرمودند و بعد از آن ی، ا«ده شده استیگردان طراز

 «.دینکو از سخن دروغ اجتناب  دیزیرهبتان بپ یدیاز پل»: فرمودندرا تلاوت « و اجتنبوا قول الزور

له آن، حق یه به وسکن است ین و قسم دروغین دروغ، شهادت دروغیپس بدتر (30 ،)الحج

 مال شود.یتلف و پا یمسلمان

 مجازات دنیوی و قضایی کتمان شهادت. 2-2-2

ایم و با توجه به وعده عذاب از بر اساس روایات نیز با حرمت کتمان شهادت مواجه

بنابراین با عنایت به قاعده ؛ گردد؛ کتمان شهادت در زمره گناهان کبیره استات استفاده میروای

نیز ضرورت « کل من فعل محرما او ترک واجبا یعزر»یا « التعزیر لکل عمل محرم»فقهی 

 انگاری کتمان شهادت قابل استنباط است.جرم

نوع  چیادت برگردند، هدر صورت که شاهدان قبل از صدور حکم از شه ،یدر فقه جعفر

 یشاهدان تعمد که یدر صورت ،اگر مورد شهادت زنا باشد یو جزایی ندارد، ول یحقوق تیمسئول

 .خورندیمحد قذف و  ستیها مرتفع نآن ییجزا تیمسئولبر کذب داشته باشند، 

 اگر شهود بعد از قضاوت و قبل از اجرای حکم»فقهای این مذهب معتقدند: ، حنفیاما در فقه 

خورند، چون کلامشان با قضاوتی که شده، تبدیل به شهادت خود را کتمان کنند، همگی حد می

ها نیست، چون اتلافی شود ولی ضمانی بر عهده آنها واجب میشود و حد بر آنقذف می

 (288، ص ۶ ج ،ی)الکاسان «.صورت نگرفته است

دور حکم و قبل از اجرای آن از اگر یکی از شهود بعد از ص»به عقیده ابوحنیفه و ابویوسف، 

خورند. ولی به اعتقاد محمد در این حالت، فقط شهادت خود برگردد، همه شهود حد قذف می

، ص 3 ، ج1414 ،ی)السمرقند «کندخورد و دلیلش را استحسان بیان میشاهد راجع حد می

3۶8) 

 ضمان ناشی از کتمان شهادت .2-2

رود ضرر به دیگر شخص گردد، یا جان، مال اگر فردی با کتمان شهادت خود باعث و

 و یا آبروی شخصی تضییع گردد، ایا کتمان کننده ضامن خواهد بود؟

فرماید: در صورت کتمان شهادت ظاهر عدم ضمان صاحب جواهر از فقهای امامیه می

دانیم که کتمان شهادت طبق آیات و روایات حرام است و در حرمت آن حرفی است. همه می



تواند شهادت دهد داند این خانه را ظالمی ضبط کرده و میا در صورتی که شخص میام؛ نیست

فرماید: طبق اصل کند ایا ضامن است؟ میو شخصی را به حقش برساند اما کتمان شهادت می

 برائت ضامن نیست. اگرچه گناه کرده است.

فراخوانده کسی که چون برای شهادت دادن »متقی هندی، از علمای حنفی معتقد بود: 

حنفیه بر این باورند اگر شهود «. شود، آن را کتمان کند، همانند کسی است که شهادت دروغ دهد

شود شود و حکم نیز فسخ نمیحق شهادت را کتمان کند، شهادت ساقط نمی یقبل از استیفا

و حکم بر اساس حجت  یرأشده است و این  یرأچرا که شهادت اول منجر به قضاوت و 

زیرا شهود با رجوع از شهادت ؛ ه است و جایی برای نقض حکم قاضی وجود نداردشرعی بود

 (443، ص 1 ، جتاحصری، بی) باشد.اند ضامن میکه از مدعی علیه اتلاف کرده آنچهدر برابر 

 وجوب ادای شهادت. 3 

فقهی ادای شهادت واجب و کتمان آن حرام است و دلیل آن صریح  یهاآموزهبر پایه 

، روایات و اتفاق مسلمانان است و مصداق بارز و مورد وفاق همه جای است که آنقرآیات 

 کسی دیگری برای ادای شهادت نباشد و موجب ضرر به صاحب حق شود.

 تشهادادای  ادله وجوب. 3-1

 آیات
ای در خصوص رجوع کریم تأکید ویژه قرآنبه لحاظ اهمیت شهادت از دیدگاه اسلام، 

سوره بقره  282مثلاً در آیه شریفه  ؛ین ادای شهادت نموده استبه تحمل شهادت و همچن

به شهادت بطلبید دو شاهد مرد را و نشاید شاهدان را چنانچه از آنان خواسته شود، »فرماید: می

 (282، )بقره «.از ادای شهادت امتناع کنند

که کتمان  شهادت را کتمان ننمایید و کسی»فرماید: آیه شریفه بعدی این سوره میو نیز 

 (283، بقره) «.کنید داناستشهادت نماید قلبش گناهکار است و خداوند بر آنچه می

از  بعضی و در است دانسته دو ناپسن دهینکوه یامر را کتمان حقکریم قرآن  همچنین 

 «.دیکتمان نکن دیدانیرا با آنکه م قتیو حق دیزیامیحق را با باطل ن»اند. کرده یاز آن نه اتیآ

در  دیداریم دهیرا پوش قتیو حق...  ،دیزیآمیاهل کتاب چرا حق را به باطل م یا» (42، ه)بقر

، 140، 72، 42، 33 اتی)بقره آ و در آیات بسیار دیگری (71، )آل عمران .«دیدانیکه م یحال



، 61، 28 اتیمائده آ؛ 26، 37 اتیو آ 187، 167، 71 اتیآل عمران آ ؛228، 174، 159، 126

 ن حقیقت را مذموم دانسته و به کتمان کننده هشدار داده استکتما( 99

گردد که در اسلام شهادت از جایگاه والایی از آیات شریفه فوق به خوبی استنتاج می

باشند. شایان برخوردار است و آحاد مردم مکلف به تحمل و اداء شهادت جهت احقاق حق می

شهادت بر او واجب عینی  ادایادت باشد شه ادایذکر است چنانچه صرفاً یک نفر در معرض 

شهادت ادای  هاانشهادت باشند، بر هر یک از  ادای است ولی اگر افراد متعددی در معرض

جهت اثبات موضوع ، تعدادی معینیک فرد و یا شهادت از سوی  ادای واجب کفایی است و با

تحمل شهادت و اداء  البته وجوب. گرددالذکر از دوش سایرین ساقط میشهادت، تکلیف فوق

آن تا جایی است که مستلزم مشقت و زحمت و به عبارت دیگر مستوجب اضرار شاهد نباشد، 

لاضرر و »زیرا با توجه به قاعده معروف ؛ گردددر غیر این صورت تکالیف مزبور ساقط می

، هرگونه حکم ضرری از سوی شارع مقدس نفی و مردود شناخته شده «الاسلام لاضرار فی

 .تاس

 اتیروا

آن نقـل  یتمان شـهادت و وجـوب اداکرا در حرمت  یات فراوانی، روایعه و سنَّیش

، به تعدادی تمان آن باشدکشهادت و حرمت  یبروجوب ادا محکمیل یدل تواندیمکه  اندکرده

از این روایات در صفحات قبل اشاره رفت، به دلیل جلوگیری از تکرار فقط به ذکر یک روایت 

 :میکنیمب روایی شیعه و سنی آمده است بسنده کت که در

 بلجامملجمًا  هامیوم القیالله عزَّ وجلَّ  یعلمه لقیتمه وهو کف اًالله علمما رجل آتاه یأ» 

، ص 2، ج 1410 ،ی؛ سجستان551 ص تا،بی ،ی؛ نوو67، ص 2ج ، تابی ،ی)مجلس «مـن نــار

امـت ینـد، خداونـد در قکتمـان کس علم خـود را کهر (101، ص 1ج ،یشابوری؛ حاکم ن179

 .زندیلجام م اودهن از آتش بر

 دیدگاه فقها بر وجوب ادای شهادت. 3-2

 :ـد دارنـدکیتا شهادتتمـان کـره بـودن یبکعه بر یاعم از اهل سنت و ش اسلام یفقها

 فقهای امامی. 1-2-3

 وَ منَْ تکَتُمُوا الشََّهَادَةَ  وَلَا» فةیشـر یهیپس از ذکـر آ عهیش یاز فقها یگانیالله گلپا تیآ

اسـت کـه شـهادت  ـنیا شود،یاستفاده م هاان ریو غ اتیروا نیآنچه از ا «فَإِنََّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ کتمُْهَای



 ـزیکـه شـهادت دروغ ضـمان آور ن نیاست، جز ا رهیبدروغ و کتمان آن، هر دو از گناهان ک

  .هست

ولَاَ تَکتمُُوا » فةیشـر یهیپس از اشاره بـه آ زین عهیش یاز فقها گرید یکی سیادر ابن

مـن سُـئل »شده:  تیمعناست آنچه روا نی: به همدیگومی« فَإِنََّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ کتمُْهَای وَ مَنْالشََّهاَدَةَ 

جواب  یجاهسؤال شود ب یاز کس گرا« بلجام من نار امهیالق ـومیعـن علـم فکتمـه ألجمـه االله 

 .زندیلجام م از آتش بر دهن او امـتیخـود را کتمـان کنـد، خداونـد در قدرست علم 

 فقهای حنفی. 2-2-3

 کهو معتقدند  دارند فقهای حنفی بر حرمت کتمان شهادت و وجوب ادای آن تاکید

کند مگر به اداء و در نتیجه اداء واجب اظهار ضد کتمان است و نهی از کتمان تحقق پیدا نمی

 .استاند تأکید ورزیده ند بر اداء شهادت از جانب اشخاصی که تحمل آن را کردهگردد. خداومی

 (70، ص 1 . جتابی ،ی)حصر

 وَمَنْ کتُمُوا الشََّهَادَةَولَاَ تَ»سرخسی، از مفسران و فقهای حنفی پس از استناد به آیه شریفه 

دت دلالت دارد، بر اساس حدیثی از و روایاتی که بر وجوب ادای شها« قلَْبهُُ  آثِمٌ فَإِنََّهُ تمُْهَایک

 ( کتمان شهادت را از گناهان کبیره دانسته است.هِ وَسَلََّمَیاللََّهُ عَلَ یصَلََّپیامبر گرامی اسلام )

 (2223، ص 1414 ،ی)سرخس

ـه کشـهادت آنجـا  یـا ادایـه آکـن سـؤال یپس از طـرح ا ین ابن حزم ظاهریهمچن

پنهان  یچ مسلمانیه :دیگویمر، یا خیز است یحدود( جا شف سِرو سَتر مؤمن است )درکموجب 

ز یگر جایناموس دایافته، همچون تجـاوز بـه مال یه بر آن اطلاع کرا  یظالمنمودن ظلم 

واجـب اسـت تـا در جهت احقاق حق مظلوم اقدام به  یمـسلمان فرد . پـس بـر هـرشماردینم

 ،)بقره فهیات شریآ ،نظر نیبنابرا )145، ص 11 ج ،تابی ،یابن حزم اندلس (.دیشهادت نما یادا

 ،؛ مائـده42و  37 ،؛ نساء187و  167، 71 ،؛ آل عمـران228و  174، 159، 146، 140، 72، 42، 33

، 6ج  ،1404 ؛ صدوق،381، ص  ج و 287، ص 2 ، ج1407 ،ینی)کل ـاتیروا ،(99و  61، 28

 یاتفاق مسلمانان بر وجـوب ادا هکبل( 1413 ی،ثان دی)شهاناجماع فقها و مفسر (275 ص

. بودن وجوب آن اختلاف است ینیا عی ییفاکتمـان آن اسـت، هرچند در کشـهادت و حرمـت 

شهادت  یادا یبرای گریس دکه اگر کدر هر حال همه معتقدند  (514، ص 6 ج ،1418 ،ی)بهوت

 یه وجوب اداک یسانکن یهمچن (18، ص  ج ،تابی)ابن قدامه،  .است ینـینباشد، وجـوب آن ع

ن یات واردشده در ایل روایه به دلکمعتقدند  اندکردهشـهادت را مـشروط بـه تحمل شهادت 



شـهادت واجـب  یشـود، ادا یع حقـییا تضیشهادت موجب ظلم  یخصوص، اگـر عدم ادا

 (413 ص ، 1415 ،ی)حائر .رده باشدکخواهد بود، هرچند قبل از آن تحمل شهادت ن

 شهادت یب اداط وجویشرا. 3-3

ی آن ف به ادایلَّکط میه در صورت جمع بودن شراکف شاهد است یلکشـهادت ت یادا

 .شودیمشهادت اشاره  یط ادایاز شـرا یبرخـبه  در ادامه ،باشدیم

 بلوغ و عقل

 یط عمـومی، از شـراشودیماد ی« مالک»در فقه تحت عنوان  هاآنه از کبلوغ و عقل 

نـدارد. هرچنـد، بنا بر  قول به خلاف وجـود نهین زمیا در هادتند وش یادا از جمله یفیلکهرت

رد، اما بر یده سـاله را بپذ کـودکموظف است در قتـل و جراحـات، شـهادت  یقاض ،مشهور

 (154، ص14، ج 1413ی، ثان دی)شه .ستیشهادت واجب ن یادا کودک

 اریاخت

 یف از جملـه ادایلکتیط عام از شراگر ید یکی، رودیمار کراه به که در مقابل اکار یختا

 .ندکراه به عـدم شهادت نکاو را ا یسکه کواجب است  ین شهادت زمانیبنابرا؛ شهادت است

 احتمال پذیرش

دة آن مترتب بر قبـول قابل یه است و فایشهادت از اعمال دو سو یه اداکنیبا توجه به ا

ا وجوب یگر آیـست؟ بـه عبـارت دیچف یلک، تشودینمرفته یاست، اگر شاهد بداند شهادتش پذ

ا حداقل ی ردیپذیمآن را  یه بداند قاضکـن است یـا مـشروط بـه ای، شهادت، مطلق اسـت یادا

 رش آن را بدهد؟یاحتمال پذ

عدم ـل لغـو و ی، بـه دلردیپذینمشهادت او را  ید گفت: هرگاه بداند قاضیدر پاسخ با

ی و جود دی، تردشودیمرفتـه یر بدانـد شـها دت پذـست و اگـیشـهادت واجـب ن یادافایده 

داشـته باشد،  کرش شـهادت شـیشهادت واجب است و اگر نـسبت بـه پـذ یادا ندارد که

 ،رشیدر پذ کشـهادت در صورت ش یعدم وجـوب ادا چونشهادت است.  یاصل وجوب ادا

رش یلف شاهدْ علم به پذل مختیـشتر موارد به دلایدر ب و ع حقوق افراد خواهد شدییموجب تض

 .یقاض ندارد یشهادتش از سو

 نتایج بحث 

 :آمدبررسی شد نتایج زیر به دست  آنو جوب ادای شهادت وکتمان  در مورد آنچه



، قرآنفة یشر اتیح آیصر ،ل آنیاست دل و کتمان آن حرام شهادت واجب یادا .1

 یگریس دکه کاست  یی، جاات و اتفاق مسلمانان است و مصداق بارز و مورد وفاق همهیروا

 .حق شود شهادت موجب ضرر به صاحب یا عدم ادایشهادت نباشد  یادا یبـرا

دانند و اجماع علما شهادت را واجب می یو ادا حرامشهادت را کتمان  عهیش یفقها. 2

 .دانندیم ینیهم آن را واجب ع یاست و برخ ییشهادت واجب کفا یاست که ادا نیبر ا

اند، شاهد باید عاقل و بینا باشد و تحمل شهادت سه شرط بیان کردهحنفیه برای . 3

مشهودبه را خودش مشاهده کرده باشد، مگر در مواردی که شهادت تسامعی صحیح باشد. 

همچنین از نظر فقهای این مذهب در صورتی که تمامی شهود برای ادای شهادت دعوت شوند، 

 حکم تحمل و ادای آن واجب کفایی است.

 ،در صورت عدم خوف و ضرر ثابت کردیم که و روایات کریم قرآنآیات استفاد از  با. 4

ی مرتبط با کتمان، حرمت آن را که قرآنبا بررسی آیات  هم چنینو  ادای شهادت واجب است

 جه گرفتیم،تیی در آن نیست را نختلافیچگونه اهباشد و مورد اتفاق تمامی مسلمانان می

ی دارد و قرآندت در زمره گناهانی است که حرمت آن مبنای کتمان شها که جا آناز . 5

روایاتی که در این باب وجود دارد  بررسیبانیز  به مرتکب آن وعده عذاب شده است و قرآندر 

 .مجازات اخروی شخص کتمان کننده مسلم و قطعی استنتیجه گرفتیم 

 یادت موجب برقرارکه کتمان شه یمورد فقهای امامیه و حنفیه در بررسی دیدگاه با. 6

یا باعث ورود ضرر به شخص دیگری گردد، یا  وکتمان کننده باشد  یبرا یجان ای یضمان مال

کتمان کننده ضامن خواهد بود یا خیر به این  آیاجان، مال و یا آبروی شخصی تضییع گردد، 

 نتیجه رسیدیم که اصل عدم ضمان کتمان کننده شهادت است.

کل من فعل محرما او ترک واجبا »یا « التعزیر لکل عمل محرم» یفقهباتوجه به قاعده . 7

جرم شناختن کتمان شهادت بدین  انگاری کتمان شهادت قابل استنباط است.ضرورت جرم« یعزر

و یا برای  زانانیمجهت قابل توجیه است که در جلوگیری از ورود ضرر به دیگران یا کاستن از 

 است. مؤثری دیگران ممانعت از ایجاد ناخوشایند شدید برا
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